
فردین آقابزرگی: با توجه به 
بررسی بازدهی بازارهای مختلف و 
متنوع، در صورت وجود پس انداز 
به معنی واقعی، توصیه این است 
که حداقل در شرایط رکودی یا در 
شرایطی که رونق اقتصادی، حاکم 
نیست، با نسبت 60 درصد به 40 
درصد، در سهام و سایر بازارها، 

سرمایه گذاری کنند

   در سال های اخیر، نرخ تورم ایران افزایش پیدا 
کرده و دوباره دو رقمی شده است. در حالی که بر 
اساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم سال های 
1395 و 1396، حدود 9 درصد و تک رقمی بود. با 
خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام و شروع 
دوباره تحریم ها علیه کشور ما، نرخ تورم افزایش 
پیدا کرد و نرخ تورم در سال 1397 به 31 درصد 
رسید. از سال 1398 و بعد از آن، یعنی طی 4 سال 
گذشته نرخ تورم به بالای 40 درصد رفته و نرخ 
تورم سال 1401 به 46. 5 درصد افزایش پیدا کرد. 
تورم، یک پدیده اقتصادی و اجتماعی بوده و انواع 
تبعات و پیامدها را به دنبال دارد. ما می دانیم که 
تورم، افزایش بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها 
و خدمات مختلف بوده و در حقیقت، تورم باعث 
کاهش قدرت خرید پول می شود. از دید جنابعالی 
به عنوان صاحب نظر در حوزه بازارهای مالی، این 
تورم ایجاد شده چه آثار مخربی مخصوصاً بر قدرت 

خرید مردم و اقتصاد خانوارها می گذارد؟
روند صعودی تورم در سال های اخیر، همزمان با روند 
بطئی افزایش سطح عمومی درآمدها در قالب افزایش حقوق 
بازنشستگان و کارکنان لشکری و کشوری بوده و این عدم تطبیق 
اتفاق افتاده است. وقتی نرخ تورم، حدود 50 درصد بوده ولی 
میزان افزایش حقوق حدود 25 درصد است، این عدم تطبیق 
منتهی به کاهش قدرت خرید مردم شده و حرکت به سوی فقیرتر 
شدن افراد جامعه رخ می دهد. در شرایط تورمی، برخی اقشار 
جامعه از قبیل کسبه و نیروهای خدمات دهنده و واسطه گری که 
امکان انتقال افزایش هزینه ها به شخص ثالث بعدی را دارند، کمتر 
آسیب می بینند. این اقشار جامعه، امکان بیشتری برای انتقال 
هزینه ها به افراد دیگر را دارند. برای مثال، کاسبی که می بیند 
نرخ دلار 40 درصد یا 50 درصد بالا رفته، در حد 40 درصد یا 50 
درصد قیمت اجناس خودش را بالا برده و آنها را با قیمت بالاتر 
می فروشد. در حال حاضر، از کُل جمعیت 85 میلیون نفری کشور، 
حدود 20 میلیون کارمند اعم از کشوری و تامین اجتماعی و تابعه 
سایر صندوق های بازنشستگی داریم و البته تعدادی هم نیروهای 
لشکری داریم. آن عدم تطبیق درآمدها با نرخ تورم، قدرت خرید 
مردم را کاهش می دهد. وقتی قدرت خرید کاهش پیدا کند و 
اندازه اقتصاد هم، کوچک شود، عوارض و تبعاتی دارد و از جمله 
بحران های اجتماعی و معیشتی را تشدید می کند. در این حالت 
که شکاف بین درآمد و ثروت ایجاد می شود، ضریب جینی افزایش 
پیدا کرده و نابرابری اقتصادی تشدید می شود. عدم تخصیص 
بهینه درآمد و ثروت، بدترین حالت ممکن برای یک ساختار 
جمعیتی و ساختار اجتماعی یک کشور است ، چراکه یک عده، از 
تورم بهره مند می شوند و یک عده هم، به شدت تضعیف خواهند 
شد. بنده الان نمی خواهم به آمار برخی مسئولان در مورد اینکه 
30 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر 14 میلیون تومانی 
)در ماه( هستند استناد کنم، اما شکاف بین درآمدها و هزینه ها، 
مساله ساز شده است. یک نکته اساسی این است که عواملی که 
موجب ایجاد تورم می شود دولت و بازار پول کشور هستند. تورم 
خودساخته ای که به طور ساختاری در کشور نهادینه شده، به مرور 
زمان موجب شکاف درآمد بین افراد فقیر و غنی می شود و انباشت 
ثروت در یک جا و عدم توزیع عادلانه درآمد، باعث افزایش ثروت 

یک گروه حداقلی جامعه و فقیرتر شدن گروه حداکثری جامعه 
می شود و این بدترین آسیب اجتماعی است. 

در نهایت، این وضع حتی به گفته مسئولان، باعث منفی 
شدن نرخ رشد سرمایه گذاری کشور شده، یعنی نه تنها نرخ رشد 
سرمایه گذاری در کشور، مثبت نبوده و حتی صفر نیست، بلکه 
منفی شده و در چنین محیطی، خروج سرمایه ها از کشورمان 
را داریم. در این وضعیت، علاقه مندی به تحصیل و علاقه مندی 
به مباحث علمی، تکنولوژیک و اکتشاف از بین می رود. در حالی 
که در دنیای امروز اولین سرمایه، سرمایه انسانی کشور است. 
متاسفانه علاوه بر فرار سرمایه مادی از کشور، همین وضع به 
وجود آمده باعث مهاجرت سرمایه غیر مادی، یعنی نیروی 

انسانی از کشور هم می شود. 

   در همین وضعیت فعلی اقتصادی کشور، برخی 
اقشار جامعه امکانات و سرمایه هایی دارند و 
می توانند در بازارهای مختلف از قبیل بورس، 
سکه و طلا، خودرو و مسکن، سرمایه گذاری انجام 
بدهند. در این بازارها، یک تعداد معامله گر و افراد 

حرفه ای حضور دارند و تعداد زیادی افراد آماتور و 
مبتدی برای کسب سود به این بازارها ورود پیدا 
می کنند. این باور وجود دارد که افراد آماتور در 
بازارهای مالی مختلف قربانی شده، یعنی ضرر 
می کنند. اشِکالات موجود در این زمینه را چگونه 
تبیین می کنید و این افرادی که تلاش می کنند 
قدرت خرید خودشان را حفظ کنند، چطور قربانی 
می شوند و نمی توانند حداقل ارزش همان پول اولیه 
خودشان را حفظ کنند و در مقابل، سود نصیب افراد 

حرفه ای بازارها می شود؟
 همان زمینه ساختاری شدن و نهادینه شدن تورم در کشور، 
موجب می شود آحاد مردم و مخصوصا اقشاری که درآمد اندکی 
دارند، در ابتدا سعی کنند معیشت جاری خودشان را تامین کنند و 
بعد از آن، بلافاصله حداقل نقدینگی و پس انداز خودشان را به کالا 
یا انواعی از دارایی های مالی و غیر مالی تبدیل می کنند تا نقدینگی 
خودشان را حفظ کنند. از طرفی، فرضاً وقتی که بازار سرمایه به 
صورت دستوری و مدیریت شده، راهبری می شود، تمرکز و فشار 
نقدینگی افراد حرفه ای و شرکت های بزرگ می تواند اتفاقات 
خاصی را رقم بزند. به طور مشخص، افراد حرفه ای یا دارندگان 
منابع مالی و سرمایه زیاد، این توانایی را دارند که سهم های دلخواه 
را به طور موقت مورد توجه خاص قرار بدهند و سودهای بالایی 
و بیش از سودهای متعارف بازار، نصیب خودشان کنند. برای 
مثال، می توانم بگویم در سه ماه اول سال 1402، سهام حدود 
50 شرکت از بین صدها شرکت بورسی، بیش از 150 درصد، 
بازدهی داشتند. در حالی که فقط برخی شرکت های بورسی 
بودند که از نظر بنیادی، این مقدار بازدهی در مورد آنها توجیه 
پذیر بود و مابقی آنها به خاطر تمرکز نقدینگی، بازدهی بالایی را 
به نام خودشان ثبت کردند. لذا این نابرابری در توزیع درآمد و 
ثروت، حتی شامل بازار سرمایه هم می شود. برای مثال، قیمت 
سهام برخی شرکت ها در سه ماه اخیر، به شدت افزایش پیدا کرد 
و حتی در بحرانی ترین روزهای بازار، سهام این شرکت ها خریدار 
داشت، چراکه سهام این شرکت ها در اختیار برخی افراد بوده و 
این افراد، با نقدینگی زیادی که دارند، از این سهام خاص حمایت 
می کنند. به طور مشخص در مدت سه ماه گذشته، قیمت سهام 
یک شرکت از 800 تومان به 3600 تومان افزایش پیدا کرد و این 
افزایش قابل توجه، به خاطر تمرکز نقدینگی و حمایت از این سهم 
بود. بنابراین، در بورس هم همین طور بوده و عدم مدیریت جریان 
عرضه و تقاضا، باعث می شود وقتی ارکان بورس در بازار دخالت 
می کنند، دارندگان آن سهام خاص حتی منّت بر سر مسئولان 
بورس هم گذاشته و می گویند ما کمک کردیم که شاخص بورس، 

کمتر منفی شود یا سهام چند شرکت بورس، مثبت شود. 

   در چنین وضعیتی که در بازار سرمایه یا بازارهای 
دیگر وجود دارد، آیا قربانی ها و بازندگان، فقط 
افراد مبتدی و آماتور هستند یا اینکه احتمالاً 
اشخاص حرفه ای هم قربانی می شوند و استثنا 
نیستند و در مقابل، فقط شرکت ها و صندوق های 
سرمایه گذاری تخصصی و حرفه ای، برنده اصلی 

بازار هستند؟
 همه حالت ها را می شود متصور شد و برای مثال، گاهی اوقات 
ممکن است یک حقوقی بزرگ که از سهم یک شرکت حمایت 

می کند، در مقابل چند حرفه ای بازار قرار بگیرد و در یک رالی 
میان مدت 5 یا 6 ماهه، به علت بنیه مالی قوی تر، برنده شود. باز 
یک مثال دیگر می زنم که در همین روزهای گذشته 400 میلیون 
سهام یک شرکت در صف فروش بود ولی یک دفعه و در مدت 5 
دقیقه، حتی صف خرید پیدا کرد. این وضع، قدرت کسی را نشان 
می دهد که به راحتی می تواند نقدینگی بگذارد و سهام یک شرکت 
را بخرد. در حالی که یک سهامدار خُرد، اصلًا درک نمی کند 
که چرا آن سرمایه گذار بزرگ، اقدام به خرید سنگین می کند. 
بنابراین، این نوع ضرر کردن هم می تواند شامل افراد حرفه ای 
شود و هم شامل افراد مبتدی. به نظر من، حتی حقوقی ها نیز 

می توانند در برخی مواقع، متحمل ضرر و زیان شوند. 

   وقتی افراد آماتور در بازارهای مختلف ورود 
پیدا می کنند و مهارت و تخصص قابل توجهی در 
این بازارها ندارند، ممکن است دچار ضرر و زیان 
جدی شوند. این نوع اتفاق در کشورهای دیگر 
هم می تواند برای افراد آماتور رخ بدهد ولی در 
کشورهای توسعه یافته، نهادهای مدیریت دارایی، 
پول افراد و مردم عادی را در قالب قراردادهای 
مختلف می گیرند و به جای آنها سرمایه گذاری 
کرده و به صورت حرفه ای اقدام می کنند. در کشور 
ما و بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری 
به نوعی همان کار را انجام داده و با جمع آوری 
پول های سرمایه گذاران خُرد و مردم عادی، اقدام 
به سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام می کنند. 
اگر مردم عادی و آماتور به طور مستقیم وارد خرید 
و فروش سهام شرکت های بورسی شوند یا وارد 
بازارهای دیگر از جمله سکه و ارز شوند، ممکن 
است به طور مقطعی، شانس بیاورند و یک بار سود 
هنگفتی نصیب خودشان کنند. آیا جنابعالی در 
مجموع اعتقاد دارید که افراد مبتدی و مردم عادی، 
خودشان به طور مستقیم وارد بازارهای مختلف 
شوند یا اینکه بهتر است از طریق صندوق های 
سرمایه گذاری یا به تعبیری نهادهای مدیریت 
دارایی، ورود کنند تا در این بازارها آسیب جدی 

نبینند؟
 متاسفانه این فرهنگ در کشور ما نهادینه نشده و در حوزه 
آموزش، از سال های گذشته یک خلأ وجود داشته است. حدود 90 
درصد از کسانی که در پیشرفته ترین بازارهای مالی مثل آمریکا، 
ژاپن و چین، حضور دارند با قواعد خاصی این کار را انجام می دهند 
و 90 درصد منابع در اختیار شرکت های مدیریت دارایی است، 
اما در ایران، برای این نوع شرکت ها از اصطلاح »سبد گردان« 
استفاده می شود. شرکت »بلِکَ راک«، بزرگ ترین شرکت 
مدیریت دارایی دنیا بوده که حدود 37 هزار میلیارد دلار یعنی 
به اندازه 150 درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا، 
مدیریت دارایی در اختیار دارد. اگر در این نوع بازارهای مالی، یک 
صنعت با تهدید مواجه شود، شرکت هایی که ظرفیت تولید بالاتر 
دارند، کمتر آسیب می بینند تا شرکت های کوچک تر. در کشور 
ما و با وجود تمام صحبت ها و تجاربی که طی 10 سال گذشته 
داشته ایم، در این زمینه به نتیجه مطلوب نرسیده ایم، اما همین 
الان مجموع ارزش صندوق های سرمایه گذاری، در بازار سرمایه 

ایران حدود 620 هزار میلیارد تومان است. حدود 500 هزار 
میلیارد تومان از این 620 هزار میلیارد تومان، ارزش صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت است. این وضع، به معنای این است 
که مدیران مدیریت دارایی این صندوق های سرمایه گذاری، 
ترجیح می دهند بخشی از منابع خودشان را در سیستم بانکی 
سپرده گذاری کنند یا اوراق بدهی با درآمد ثابت خریداری کنند 
و البته در این زمینه طرف اصلی آنها، دولت است. صندوق های 
سرمایه گذاری مکلفند که اوراق بدهی دولتی را بخرند و فقط 10 
تا 15 درصد از منابع این صندوق های سرمایه گذاری، صرف خرید 
سهام شرکت های بورسی می شود. مابقی منابع این صندوق های 
سرمایه گذاری، در بانک ها سپرده گذاری می شود. این عدد 500 
هزار میلیارد تومان، عدد قابل توجهی بوده و می توانیم از این 
جامعه آماری، نتایجی حاصل کنیم. به این ترتیب که بالغ بر 
75 درصد از منابع صندوق های سرمایه گذاری، در بانک ها قرار 
دارد یا صرف خرید اوراق با درآمد ثابت شده. بنابراین، ظرفیت ما 
در زمینه مدیریت دارایی، کوچک بوده و ما تجربه در این حوزه 
مناسبی نداشته ایم. البته در این ارتباط، مقام ناظر اجازه نداده که 
صندوق های سرمایه گذاری مانند همتایان خودشان در کشورهای 
دیگر فعالیت کنند. به همین دلیل، صندوق های سرمایه گذاری 
شاید راحت ترین و مناسب ترین گزینه برای مدیران دارایی باشند 
که با ریسک حداقلی، یک حداقل بازدهی کسب کنند. در چنین 
شرایطی، وقتی هر سرمایه گذار ببیند که اگر پولش را در اختیار 
صندوق سرمایه گذاری قرار بدهد، این صندوق پول را در بانک 
سپرده گذاری می کند، ترجیح می دهد که خودش به طور مستقیم 
سرمایه گذاری کند. تجربه نشان داده که به همین دلایل، حتی 
افراد مبتدی ترجیح می دهند خودشان سرمایه گذاری کنند و 
البته آسیب بیشتری هم می بینند. توصیه ارجح این است که افراد 
غیر حرفه ای، بخشی از منابع خودشان را به شرکت های سبد 

گردان بدهند تا آسیب کمتری ببینند. 

   معامله گران حرفه ای و شرکت های تخصصی 
تحلیل های  طریق  از  سرمایه گذاری،  حوزه 
تکنیکال و فاندامنتال، دانش مدیریت سرمایه 
و بررسی شاخص های اقتصادی مختلف، اقدام 
به تصمیم گیری کرده و در حوزه سرمایه گذاری 
فعال هستند. از طرفی، افراد آماتور و مبتدی، 
ویژگی های شخصیت خاصی دارند و به علت 
بی تجربه بودن در بازارهای مالی، ممکن است 
بازنده بزرگ و اصلی این بازارها شوند. خصوصیات 
شخصیتی افراد مبتدی شامل مواردی مثل عدم 
کنترل احساسات و هیجانات و عدم مدیریت 
سرمایه است. از نظر شما که وضعیت بازارهای 
مختلف را رصد می کنید، آیا افراد آماتور به خاطر 
این خصوصیات شخصیتی، واقعاً گرفتار مشکلات 
مختلف شده و ممکن است بازنده اصلی بازارها 

شوند؟
 بله، همین طور است. برای مثال، یک شرکت مدیریت دارایی، 
یا یک شرکت سبد گردان، یا حتی صندوق سرمایه گذاری سهمی، 
بر اساس بیانیه سیاست سرمایه گذاری، یک استراتژی مشخص را 
دنبال می کند. به طور طبیعی، نتایج حاصل از تصمیمات آن، در 
یک چارچوب مشخص بوده و یک گروه از مدیران سرمایه گذاری 
آن و کار کارشناسی شده از پیش تعیین شده، نقشه راه آن شرکت 

و صندوق سرمایه گذاری را تنظیم و راهبری می کند. 
در حالی که وقتی یک فرد، به طور مستقیم در بازارها 
سرمایه گذاری می کند، به هر دلیل و تحت مسائل مختلف که 
در اقتصاد ایران هم کم نیست، امکان دارد واکنش های هیجانی و 
غیرمعقول از خودش نشان بدهد. چنین فردی، ممکن است تحت 
تاثیر اخبار و مسائل مختلف، به صورت هیجانی فرضا سهم خودش 
را بفروشد و وقتی ببیند تصمیم اشتباهی گرفته، دوباره بخرد. در 
نهایت، این فرد، می بیند هم کارمزد داده و هم اینکه دوباره آن 

سهم را با قیمت گران تر، خریده است. 
این نوع رفتارهای هیجانی در نهادهای مالی دارای مجوز و با 
دارا بودن سیاست های سرمایه گذاری، کمتر مشاهده می شود. 
بنابراین، این نوع احساسات، کمتر گریبان شرکت ها و نهادهای 
مالی را می گیرد نسبت به تصمیماتی که یک شخص می گیرد. 
چرا که یک شخص، برای خودش تصمیم می گیرد و ممکن است 
دچار ضرر هم بشود ولی معمولا یک مدیر دارایی که به وکالت 
از تعداد نفراتی، این کار را انجام می دهد، احساساتش کمتر در 

تصمیم گیری ها غلبه می کند. 
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a r m a n m e l i . i r
 جوابیه

بانک مرکزی تا چه اندازه در کنترل 
نقدینگی موفق بوده است؟

ادامه از صفحه 4: بررسي تحولات حوزه 
کشاورزي نیز موید آن است که به رغم کاهش 
بارندگي و بروز خشکسالي در سال هاي اخیر، لیکن 
بواسطه اهتمام ویژه دولت سیزدهم در حمایت از 
تولید محصولات کشاورزي با هدف تأمین امنیت 
غذایي پایدار، خودکفایي و کاهش وابستگي در 
غلات پایه و محصولات راهبردي از طرق مختلف 
نظیر ابلاغ و اجراي الگوي کشت، افزایش قابل 
ملاحظه قیمت خرید تضمیني و اختصاص یارانه، 
رشد تولید محصولات کشاورزي در سال زراعي 
1401 در حدود 136.2 میلیون تن بوده است که 
نسبت به سال زراعي 1400 با رشد 1 /5 درصدي 
همراه بوده و موجباب افزایش ارزش افزوده بخش 
کشاورزي معادل 1 /1 درصد را در نه ماهه سال 
1401 فراهم نموده است. مهم ترین هدف دولت 
در حوزه بازار کار، ایجاد اشتغال است. با شیوع 
بیماری کرونا در سال 1399 بخش خدمات اقتصاد 
کشور بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری 
متحمل شد. به نحوی که تعداد شاغلان این بخش 
با کاهش حدود 900 هزار نفری از 12.3 میلیون نفر 
در زمستان 1398 به 11.4 میلیون نفر در تابستان 
1400 رسید. اما با شروع واکسیناسیون عمومی 
توسط دولت از نیمه دوم سال 1400 و کنترل 
شیوع بیماری کرونا و همچنین، مثبت شدن رشد 
اقتصادی علاوه بر احیای مشاغل از دست رفته بر 
اثر کرونا مشاغل جدیدی نیز در این بخش ایجاد 
شد؛ به نحوی که تعداد شاغلان بخش خدمات با 
حدود 1.2 میلیون نفر افزایش نسبت به تابستان 
1400 به 12.6 میلیون نفر در زمستان 1401 
رسید. طی دوره مشابه، تعداد شاغلان بخش های 
صنعت و کشاورزی به ترتیب 125 و 1006 هزار 
نفر کاهش داشت. عامل  عمده در کاهش بی سابقه 
تعداد شاغلان بخش کشاورزی خشکسالی های 
اخیر بوده است. احتمالاً بخشی از کاهش اشتغال 
در بخش صنعت نیز مربوط به کاهش تولید مواد 
بهداشتی،  ماسک و مواد ضد عفونی کننده بوده 
است همچنین، بررسی آمارهای اشتغال نشان 
می دهد بخش قابل توجهی از مشاغل ایجاد شده 

مربوط به فارغ التحصیلان عالی بوده است.
    بخش خارجی

بررسی تحولات ترازپرداخت های خارجی کشور 
حاکی از آن است که طی نه ماهه سال 1401 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن، افزایش صادرات 
نفتی و غیرنفتی مهم ترین عوامل تقویت مازاد 
حساب کالا و افزایش مازاد حساب جاری بودند.

براساس برآوردهاي مقدماتي، حساب جاري 
تراز پرداخت هاي خارجي کشور در نه ماهه سال 
1401 از مازاد 15.8 میلیارد دلاري برخوردار بود 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 92.6 
درصد افزایش نشان مي دهد. طی این دوره، ارزش 
صادرات نفتی و غیرنفتی، به ترتیب 51.3 و 14.4 
درصد افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه افزایش قیمت 
کالاهای اولیه  با توجه به سهم بیش از 36 درصدی 
آن از ارزش واردات گمرکی کشور ، منجر به افزایش 
20.4 درصدی ارزش واردات کالا طی دوره مورد 
بررسی شد. برآیند عوامل مذکور منجر به افزایش 
79.2 درصدی مازاد حساب کالا  طی نه ماهه سال 
1401 نسبت مدت مشابه سال قبل از آن گردید. 
همچنین طی این مدت، افزایش تردد فرامرزي 
کالا و مسافر بواسطه اثرگذاري بر ارائه خدمات در 
حوزه مسافرت و حمل و نقل کالا و مسافر، آثار خود 
را در افزایش عملکرد صادرات و واردات خدمات بر 
جاي گذاشت، که در نهایت برآیند عوامل مذکور با 
توجه به سهم بیشتر واردات خدمات در تغییرات 
تراز حساب خدمات، منجر به افزایش حدود 40.6 
درصدی کسری حساب خدمات نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن گردید.  در این ارتباط لازم به 
ذکر است که در سال 1401 معادل 87.7 میلیارد 
دلار گواهی ثبت آماری جهت واردات کالا و خدمت 
صادر شد که از این میزان معادل 65.5 میلیارد دلار 
)74.8 درصد( آن تامین گردید. همچنین از آغاز 
سال جاری تا تاریخ 6 /3 /1402 نیز معادل 10.1 
میلیارد دلار بابت واردات کالا و خدمت تامین شده 
است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال 1401 

به میزان 24.3 درصد رشد نشان می دهد.
    بودجه دولت

یکی از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم از 
زمان روی کار آمدن آن، تعهد و التزام به رعایت 
انضباط مالی و مدیریت هزینه ها و کسب درآمدهای 
پایدار بوده است. این مهم در عملکرد تحولات وضع 
مالی دولت طی سال 1401 -1400 نیز به خوبی 
نمایان می باشد، به طوری که بررسی تحولات منابع 
و مصارف حاکی از آن است که به واسطه هماهنگی 
بین منابع و مصارف بودجه دولت، در راستای 
تامین منابع پایدار و عدم وابستگی به درآمدهای 
نفتی نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع و مصارف 
بودجه دولت از 29.5 درصد در سال 1400 به 34.3 
درصد در پایان سال 1401 رسیده است. همچنین، 
نسبت تراز عملیاتی و سرمایه )کسری بودجه( به 
منابع و مصارف بودجه دولت طی روندی نزولی از 
19.3 درصد در پایان سال 1400 به 17.5 درصد 
در پایان سال 1401 رسیده است.  ضمن آنکه 
استفاده از تنخواه گردان خزانه بانک مرکزی نیز 
از شهریورماه سال 1400 روندی نزولی نسبت به 
ماه های قبل را ثبت نموده است. در همین راستا در 
سال 1401 با وجود افزایش یارانه پرداختی ناشی 
از تکالیف ناشی از حذف ارز ترجیحی علاوه بر 
کاهش میزان استفاده از این حساب نسبت به سال 
قبل، ردیف مذکور در شش ماهه دوم سال 1401 
تسویه شده است.  در خاتمه ذکر این نکته ضروری 
است که جزئیات رشد 4 درصدی اقتصاد ایران 
منتشر شده است؛ جزئیات رشدی که دهه 90 از 
آن بی بهره بود. بنابرین طرح ادعاهای بی اساس 
در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت های 
اقتصادی کشور می باشد. لذا ضروری است رسانه 
محترم ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت 
به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات 
و تحلیل های درست، معتبر و شفاف، مجموعه 
اقتصادی دولت را در اجرای برنامه های اقتصادی 
بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق 

هدف کنترل تورم یاری نماید.

آرمان ملی: در هر اقتصاد و کشور، بازارهای مالی و سرمایه گذاری مختلف و متنوعی از جمله بازار سهام، بازار 
طلا و سکه، بازار ارز، بازار خودرو، بازار مسکن وجود دارد. در سال های اخیر هم، بازارهای نوظهور و شدیداً ریسک 
پذیری از جمله بازار ارزهای دیجیتال، به وجود آمده و در مجموع، همه بازارها در برخی مقاطع زمانی دچار رونق و 
در برخی مقاطع زمانی دیگر دچار رکود می شوند. در این بازارها، دو گروه اصلی افراد و معامله گران آماتور و حرفه ای 
حضور پیدا می کنند و معمولاً تجربه نشان داده که در درازمدت، سودهای بزرگ نصیب معامله گران حرفه ای اعم از 
افراد حرفه ای و شرکت های تخصصی شده و افراد مبتدی و آماتور، در نهایت دچار ضرر و زیان شده و بازنده بازارها 
می شوند. در گفت و گوی »آرمان ملی« با فردین آقابزرگی - کارشناس ارشد بازار سرمایه – تبعات ورود افراد آماتور 
و مبتدی به بازارهای مالی و سرمایه گذاری، بررسی شده است. آقا بزرگی، موسس شرکت سبدگردان نیکان بوده 
و هم اکنون مدیرعامل آن است و پیش از این مدیر عامل کارگزاری های بانک های آینده، دی و رفاه و ناظر معاملات 

بورس تهران بوده است. 

در گفت و گوی »آرمان ملی« با فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه بررسی شد؛ 

 راز قربانی شدن 
 افراد آماتور 
 در بازارهای مالی

 و سرمایه گذاری 

 سرمایه گذاری کردن، بستگی به میزان ریسک پذیری افراد دارد و ما نمی توانیم یک نسخه 
را برای تمام افراد بپیچیم. برای مثال، امکان دارد یک شخص، صاحب یک واحد مسکونی و 
یک خودرو شخصی باشد و مقداری هم پس انداز شامل طلا و سهام داشته باشد. یک شخص 
دیگر، ممکن است حتی صاحب واحد مسکونی و خودرو نباشد و فقط یک مقدار پس انداز 
داشته باشد. پس انداز او هم امکان دارد طلا و سهام باشد و به این شخص می توان گفت که 
فرضاً اقدام به خرید مسکن متری کند، بنابراین ما نمی توانیم یک نسخه را برای همه افراد 
بپیچیم و فرضاً بگوییم همه افراد، باید طلا بخرند. بالاخره یک شخص ممکن است در حوزه 
طلا سرمایه گذاری کرده باشد و در این بازار، مهارت هایی کسب کرده باشد. ما نمی توانیم به 
این شخص بگوییم که هم طلا بخرد و هم در بازارهای مسکن و سهام، خرید کند. با توجه به 
بررسی بازدهی بازارهای مختلف و متنوع، در صورت وجود پس انداز به معنی واقعی، توصیه 
بنده این است که حداقل در شرایط رکودی یا در شرایطی که رونق اقتصادی، حاکم نیست، با 
نسبت 60 درصد به 40 درصد، در سهام و سایر بازارها، سرمایه گذاری کنند. در سایر بازارها، 
اول باید با محوریت مسکن و دوم در طلا و ارز سرمایه گذاری کرد. بنابراین، ما می توانیم این 
تقسیم بندی کلی را داشته باشیم که 60 درصد از پس انداز، باید صرف خرید سهام شود و 

مابقی آن به بازارهای مسکن، طلا و ارز برُده شود

برای همه نمی توان 
نسخه واحد پیچید

افراد آماتور چگونه در بازارهای مالی و سرمایه گذاری بازنده می شوند


